
يـادداشت

ضرورت توجه به جايگاه 
معمارى بومى ايران

كشور ايران با گستره مرزهاى سياسى 
امروزى داراى مناطقى با ويژگى هاى خاص 
اقليمى است. ويژگى هاى خاص آب وهوايى 
ــر فرهنگ و  ــتقيم و مهمى ب ــر مس تاثي
رفتارهاى اجتماعى جوامع مختلف ساكن 

در اين مناطق داشته و دارد. 
ــان با  تعاملات صورت گرفته بين انس
طبيعت در اين مناطق موجب شده است 
الگوهايى خاص در معمارى به وجود آيد 
كه مى توان آن را معمارى بومى يا معمارى 
سازگار با اقليم آن منطقه ناميد. به راستى 
پيشينيان ما در اين مناطق بدون داشتن 
ــرق، گاز، آب  ــروزى مانند ب ــاى ام انرژه
لوله كشى و... چگونه زندگى مى كردند؟ آيا 
تمام دستاوردهاى گذشتگان در خصوص 
سازگار كردن ابنيه با ويژگى هاى محيطى 
در فرآيند تحولات ساخت مسكن بايد به 
فراموشى سپرده شود؟ بى توجهى به اين 
ــاى گزاف  ــلاوه بر تحميل هزينه ه امر ع
ــاكنان اين مناطق  ــرژى به س ــرف ان مص
موجب مصرف بيش از حد انرژى در كشور 
ــازگار با اقليم در  ــده است. معمارى س ش
گذشته به طور مطلوبى در كشور نهادينه 
بوده است. به نحوى كه ما شاهد هستيم 
ــيار آزار دهنده كوير چگونه  در گرماى بس
ساكنان اين مناطق تهديدها را به فرصت و 

ضعف ها را به قوت تبديل كرده اند. 
ــاكنان مناطق گرم  در مى يابيم كه س
ــه تمهيداتى حداقل هاى  و مرطوب با چ
شرايط آسايش را براى زيستگاه هاى خود 
فراهم مى كردند. چگونگى تعامل انسان با 
ــرايط  محيط پيرامون در فرآيند ايجاد ش
زيستى مناسب تجربه اى ارزشمند است 
ــر معمارى بومى  ــناخت و تكيه ب كه با ش

گذشته مناطق مختلف قابل درك است. 
ــكن روستايى و  ساخت وسازهاى مس
ــاختارهاى مختلف  الگوهاى معمارى س
در اين مناطق بايد با تاثيرپذيرى صحيح 
ــد. بهينه سازى  از تجارب گذشتگان باش
ــرژى با تعامل بين متخصصان،  مصرف ان
ــه بهترين نحو  ــان و بهره برداران ب مجري

ممكن قابليت تحقق مى يابد. 
ــى ايران  ــارى بوم ــى معم تبارشناس
ــت كه با يك نگاه  ــاده اى نيس موضوع س
ــطحى بتوان از آن عبور كرد. تجارب و  س
دستاوردهايى كه جوامع مختلف در قرن ها 
ممارست و سختى به آن واقف شده اند را 
ــت.  نمى توان به راحتى از پيش رو برداش
تكيه غيرمنطقى بر بهره گيرى از انرژهاى 
ــارى معاصر ما را  ــد روز به روز معم جدي
ــزوا و بى هويتى نزديك مى كند.  نيز به ان
ــناخت و ادراك دستاورد هاى معمارى  ش
ــق مختلف نيازمند  ــى ايران در مناط بوم
تشكيل كارگروه هاى مختلف و تخصصى 
ــت كه حتى مى تواند توسط نهاد هاى  اس
ــود.  ــى غيردولتى نيز محقق ش تخصص
پژوهش هاى دانشگاهى در مراكز مختلف 
ــى هرچه  ــناخت و معرف ــد در ش مى توان
ــم نقش مفيدى  ــتر اين موضوع مه بيش
داشته باشد. طرح مسايل مختلف و تدوين 
ــتا  ــد در اين راس ــش هدفمن روش پژوه
موضوعى فراموش شده است كه متوليان 
امر بايد توجه خاصى به آن داشته باشند. 
ــان در صورت تداوم اين بى توجهى  بى گم
ــروز بحران و فاجعه  ــابه ب و رفتارهاى مش
در مصرف انرژى، ضعف معمارى معاصر، 
عدم توسعه يافتگى در مناطق محروم و... 
ــديد مى كند.  معمارى بومى ايران  را تش
ــا نگاهى ريزبينانه در موزه  همانگونه كه ب
روستايى گيلان قابل مشاهده است چنان 
هوشمندانه و با درايت تعالى يافته است كه 
ــدان تداوم آن در برخى مناطق دردآور  فق
ــت. خودباختگى در فرآيند ساخت و  اس
ساز معمارى معاصر ناشى از بى توجهى به 
جايگاه معمارى بومى ايران است. ناتوانى 
ــمند  ــردارى از تجارب ارزش ــا در بهره ب م

گذشتگان ناشى از چيست؟ 

نگاه ديگران

سفرنامه برادران شرلى

ــفرنامه هايى كه مى خوانيم، بدون استثنا در هر سفرى   در لابه لاى همه س
با اقبال نامساعد، كه گاهى تندباد حوادث مسير است و گاهى رفيقان ناموافق 
ــباب سفر، مواجه مى شويم. سه ماه وقفه در سفر ما در  و گاهى عدم تامين اس
ــتان معمول در چنين مسيرى است. به هر حال  ــفرنامه ها نيز بخشى از داس س
اكنون كه اسباب سفر دوباره مهياست و مسير مساعد و رفيقان موافق، كوله بار 

سفر مى بنديم و به گشت وگذارمان در لابه لاى صفحات تاريخ ادامه مى دهيم. 
ــران، به جرات مى توان گفت كه  ــفراى دولت هاى اروپايى در اي  در بين س
ــرى نزد ايرانيان  ــتاده ديگ ــرلى (آنتونى و روبرت) بيش از هر فرس ــرادران ش ب
ــت. سفرنامه  معروفيت دارند و باوجود اين معروفيت كمتر اثرى از آنها باقى اس
اين دو برادر به نام (مموار Memoires) يا خاطرات، براى نخستين بار به منظور 
استفاده شخصى ناصرالدين شاه ترجمه مى شود و تا زمان احمدشاه كه به همت 
عالى على قلى خان سرداراسعد اسباب طبع آن فراهم مى گردد به همان صورت 

نسخه خطى باقى مى ماند. 
 اين دو برادر انگليسى (آنتونى برادر بزرگ و روبرت برادر كوچك) در سال 
1006 هجرى قمرى (1598 ميلادى) از طريق بندر ونيز به خاك عثمانى وارد 
شده، از آنجا و از طريق حلب به بغداد و سپس به ايران وارد مى شوند و در قزوين 

مورد پذيرايى شاه عباس قرار مى گيرند. 
ــاه عباس پس از پذيرايى هاى گوناگون از سرآنتونى شرلى و همراهانش،  ش
جملگى را با خود به كاشان و از آنجا به اصفهان برده و شش ماه در آن شهر از 
آنان پذيرايى مى كند. آنتونى شرلى در اين مدت شاه را به صداقت و صميميت 
خود معتقد ساخته، در آموختن فنون تازه جنگ به سربازان ايرانى رنج فراوان 
ــفيرهايى به دربار  ــاه عباس كبير پيشنهاد مى كند كه س ــپس به ش مى برد. س
پادشاهان اروپا بفرستد و با سلاطين اروپايى بر ضد پادشاه عثمانى متحد شود 
و به اين  طريق ولاياتى را كه در آغاز پادشاهى به آن دولت تسليم كرده بود باز 
پس گيرد.  شاه عباس نيز كه خود مصمم بود سفيرى از راه هندوستان به دربار 
فيليپ سوم پادشاه اسپانيا روانه كند، با پيشنهاد آنتونى شرلى موافقت كرده، بر 
آن مى شود كه سفيرى به دربار تمام پادشاهان عيسوى مذهب اروپا بفرستد و 
حسينعلى بيگ بيات را براى بستن معاهدات سياسى بر ضد تركان عثمانى به 
كشورهاى اروپا و از آن جمله اسپانيا مى فرستد و برادر كوچك تر رابرت شرلى با 

15 نفر از همراهان انگليسى خود در ايران مى مانند. 
سر آنتونى شرلى با آنكه در واقع سمت راهنمايى حسينعلى بيگ را داشت 
ــفير قزلباش برابر بود. زيرا شاه عباس به او نيز اعتبار نامه هاى  از هر جهت با س
مخصوصى داده بود و آن طور كه از محتواى اين اعتبارنامه ها برمى آيد مى توان 
گفت كه در حقيقت ايلچى واقعى سر آنتونى شرلى بوده است، چنانچه او خود 
نيز چنين مى پنداشت و همين موضوع بارها ميان شرلى و حسينعلى بيگ محل 
اختلاف و نزاع گرديد.   در ايران نيز «سر رابرت شرلى بعد از عزيمت برادرش، 
ــمت سركردگى يك دسته قشون خوانده  در جنگ هاى با دولت عثمانى به س
شد و در محاربات پادشاه ايران با عثمانى منصب بزرگى به هم رسانيد و به طورى 
رشادت و قابليت خود را به كار برد كه ايرانى ها تاجى به يادگارى ظفر به او دادند.» 

(شرلى، ص 149) 
ــب عزم و با همين صفات  ــود پرهيزكار، مودب، دلير و صاح ــى ب  وى جوان
ــنديده محبت شاه عباس را به خود جلب كرد. شاه به او اجازه داد كه لباس  پس
ايرانى بپوشد و با دختر يكى از بازرگانان چركسى موسوم به اسماعيل خان كه 
ترزيا نام داشت ازدواج كند. شاه عباس دوبار نيز او را به سفارت اروپا فرستاد، ولى 
پس از سفر دوم و بازگشت به ايران به عللى مورد خشم و بى مهرى پادشاه واقع 
ــباب ملالت ديگر كه سرنوشت انسان است، او را به طورى  ــد.  «اين امر و اس ش
محزون و ملول ساخت كه بعد از اندكى، تب و سكته نمود و در 13 ژوئن سال 
1626 م (ماه شوال 1036 هجرى قمرى) دنياى فانى را بدرود گفت و چون جاى 
مناسب ترى موجود نبود، در جلو درب خانه خود در قزوين مدفون شد.» (شرلى، 
ص 188)  سر آنتونى شرلى نيز كه مدت ها پيش از آن، دربار ايران را ترك كرده 
بود مدتى سمت فرماندهى نيروى دريايى اسپانيا را بر عهده داشت و پس از آن با 
حقوق ناچيزى كه از پادشاه اسپانيا مى گرفت در فقر و تنگدستى به سر مى برد تا 
آنكه در سال 1635 م (1045 هجرى قمرى) پس از 67 سال زندگى درگذشت.   
در بخشى از اين كتاب كه در بيان اخلاق و اوضاع و عادات ايرانيان است، آمده: 
«بايد دانست كه مملكت ايران براى سكناى اهل خارجه به مراتب بهتر از مملكت 
ــاه ايران از حين جلوس، مملكت خود را به طورى  ــت، زيرا كه پادش عثمانى اس
ــخص مى تواند در تمام مملكت مسافرت كند  ــت كه ش مطيع و امن كرده اس
بدون اينكه حربه يا اسلحه اى با خود داشته باشد. اهالى خيلى مودب و نسبت 
به خارجه مهربان هستند. البسه آنها خيلى پاك و خوش طرز است، مردها لباس 
ــند كه تا پا مى رسد و عمامه هاى مختلف بر سر مى گذارند. زن ها  دراز مى پوش
كليتا خيلى خوشگلند. چادر و روبند برسر دارند به طورى كه آفتاب هيچ وقت بر 

صورت آنها نمى تابد.» (شرلى، ص 87) 
ــاه از لباسى كه هر روز  ــد: «حالات پادش ــاه عباس مى نويس  نيز در مورد ش
ــد عادتا متفكر و  ــود. روزى كه لباس سياه مى پوش ــيد استنباط مى ش مى پوش
خوش رفتار است و اگر لباس سفيد يا سبز يا زرد يا الوان متشعشع ديگر بپوشد 
خوشحال و بشاش است، اما روزى كه لباس سرخ بپوشد آن روز تمام اهل دربار 
متزلزلند، زيرا كه آن روز مسلما كسى را به قتل خواهد رسانيد و من اين مطلب را 
مكرر تجربه كرده ام. قوانين اين مملكت مانند قوانين عسگريه سخت است، مثلا 
اگر شخص چيزى را بدزدد كه ده شاهى قيمت داشته باشد او را به حكم حاكم 

از درخت مى آويزند و خفه مى كنند.» (شرلى، ص 95) 
ــياح عصر خود بود و از پاپ اختيار مشروع  ــر رابرت شرلى بزرگ ترين س س
ــروع هندى را داشت و از امپراتور منصب و لقب پالاتين  ــاختن اولاد غيرمش س
را تحصيل نموده، صبرش بيش از كفايتش بود. طبع شعرى نداشت و آنچه در 
حكمت كسر داشت در عوض به دانش السنه تلافى مى كرد. قريب 30سال در 

خدمت دولت ايران بوده، لياقت و شايستگى او اين نبود كه به او رسيد. 
* كارشناس ارشد مرمت و احياء بناها و بافت هاى تاريخى 
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من خودم بچه خيابان رى هستم. 
ايـن را كمـال اطهـارى وقتى از 
او مى پرسـم تهران هويت دارد 
يا نـه؟ مى گويد. بـا اين توضيح 
اطهارى كـه در واقع تهران بايد 
هويت داشـته باشد اما اين گونه 
نيسـت. از نظر او تهران شهر گسـيخته اى است. شهرى كه نتوانسته سرمايه 
اجتماعى صدو چندسـاله اخير خود را دوام بخشـد و يك هويت يكپارچه از 
خود نمايش دهد. ديگر بخش مهم مصاحبه او اشـاره به شكل گيرى بورژوازى 
مسـتغلات در تهران دارد. اصطلاحى كه در فضاى فكرى تهران به نام او سند 
خورده است. تهران شناسى از ديد«بچه تهرانى» كه منتقد هويت شهرى است 

جالب است به هر جهت. 

 � تهران در ذهن شما چه تركيبى دارد؟ 
ــده ام و زندگى ام را از مركز شهر تهران آغاز  ــار» متولد ش من خودم در كوچه «آبش
كرده ام. تهرانى كه من مى شناختم مانند يك محله بزرگ بود كه به قول طراحان شهرى 
ــترس هم بود. به تدريج  ــم داراى هويتى بود و در عين حال در دس ــه اش براي هر گوش
ــت، تهران هويت خود را پراكنده كرد.  ــد و هر چه كه گذش اين ذهنيت از من دورتر ش
نمى خواهم بگويم هويتش را از دست داده بلكه دچار گسيختگى شده است كه به دليل 
گسيخته بودن تاريخ ماست. البته نه به عبارتى كه آقاى «كاتوزيان» اعتقاد دارد تاريخ 
ــت. جغرافياى تهران به عنوان تجلى تاريخ ايران اين گسيختگى را نشان  ما كلنگى اس
مى دهد. در واقع اين تاريخ است كه جغرافيا را مى سازد. عبارت معروفى است كه مى گويد 
ــم يعنى نقد حال. در تاريخ ايران نه به  ــم يعنى گسست از گذشته، يا مدرنيس مدرنيس
ــيوه اى كه آقاى كاتوزيان تحليل مى كند بلكه به اين عنوان كه پس از مدتى كه  آن ش
ــم گذشت، مدرنيسم به معناى نفى سنت در ايران پا گرفت. در صورتى  از آغاز مدرنيس
كه مدرنيسم نقد حال و سنت است. وقتى نفى در ميان باشد گسيختگى ايجاد مى شود 

نه گسست. 
 فرق اين دو را در چه مى دانيد؟  �

ــرمايه اجتماعى صورت  ــت دانش و س ــنت  بپردازيد، انباش وقتى به نفى حال و س
نمى گيرد و تاريخ از هم گسيخته مى  شود. اما با نقد، گسست از سنت صورت مى گيرد 
كه ادامه تاريخ است در هيئتى نو. جامعه مى تواند از ظرفيت سرمايه   تاريخى و جغرافيايى 
خود استفاده كند. اين مورد را در كشورهاى جهان سومى مانند هند، چين و برزيل كه 
پويايى نسبى دارند مى توان مشاهده كرد. برزيل از ديكتاتورى گسست، اما گسيخته نشد. 
ــتم كمونيستى جدا شد، اما خلاف شوروى، جامعه چين گسيخته نشده  چين از سيس
است. اما اكنون ايران و نماد آن تهران از لحاظ تاريخى گسيخته است و اين در فضايش 

نمود يافته است. 
 به تعبير شما خراب كردن يادمان  هاى تهران قديم گسست است يا گسيختگى؟  �

ــرد. اما بگذار به بحث قبلى برگرديم.  ــت كه يادمان ها را نبايد تخريب ك بديهى اس
انقلاب مشروطه براساس دانش علامه ها و روشنفكران مشروطه، نقد و گسست از سنت 
بود. مثال بارز آن قانون مدنى است. قانون مدنى چنان آميزه سنت و مدرنيته است كه 
ــت و تا به حال هيچ كسى به اين متن كوچك  ــاس جامعه مدنى ايران اس هنوز هم اس
ــت بزند. اين زندگى روشنفكران مشروطه را  ــرده ولى بسيار اساسى نتوانسته دس و فش
نشان مى دهد كه از سنت گسستند اما گسيخته نشدند براى همين هم وقتى رضاشاه 
اقدامات خود را آغاز مى كند به قول ما وظايف انقلاب مغلوب را انجام مى دهد. ماركس 
ــت دولت شكست دهنده انقلاب موظف است وظايف انقلاب مغلوب را انجام  اعتقاد داش
ــنفكران مشروطه وظايف انقلاب مشروطه را به خوبى و بادقت با پيوندشان با  دهد. روش
ــروعيت  جامعه تعريف كرده بودند. دولت «رضاخان» دولت ديكتاتورى بود و براى مش
پيدا كردن موظف بود وظايف انقلاب مغلوب را انجام دهد كه شامل دولت ملى، دانشگاه، 
ــاه) شكست  ــتبداد صغير (محمدعلى ش راه آهن، قانون تجارت و... بود. در واقع وقتى اس
خورد، استبداد ايرانى براى هميشه از دور خارج شد و آن شيوه امكان بازتوليد را نداشت. 
ــت دخيل بودند و روشنفكران مشروطه توانسته بودند  در واقع توده مردم در اين شكس
توده مردم را قانع كنند كه شيوه قديمى اقتصادى- سياسى حاكم بر ايران به دردشان 
نمى خورد. ديگر اينكه روشنفكران قادر بودند قانون مدرنى بنويسند كه به جامعه شان 
تعلق داشت. رضاشاه وقتى از فروغ السلطنه (فروغى) براى پست نخست وزيرى استفاده 
كرد، در واقع از سرمايه اجتماعى ايران استفاده كرد. ماركس معتقد است در زمان انتقال 
فئوداليسم به سرمايه دارى، اشراف اصلاح طلب سردمدار هستند. رضاشاه ازين  رو فرايند 
را گسيخته نكرد، كه حداقل وظايف انقلاب مغلوب را انجام داد. اين از لحاظ تاريخى، اما 
از لحاظ جغرافيايى يا فضايى، خيلى از ساختمان  هايى كه در زمان رضاشاه ساخته شده 
است به عنوان ميراث فرهنگى باقى مانده است، هرچند شهرسازى  اش به لحاظى يك 

نوع جراحى بود. 
 شما از نوسازى رضاخانى دفاع مى كنيد؟  �

دفاع همه جانبه ندارم اما مردم، خيابان هايى با امكاناتى مانند چراغ برق، راه درست 
و تسهيلات مى خواستند. خيابان هايى مى  خواستند كه به بانك يا بيمارستان يا دانشگاه 
بروند. به هر حال در اين ميان ساختمان هايى به ناچار تخريب مى شد. اما بخش عمده  اى 
از اين تخريب عمدتا براى ايجاد «ارزش استفاده» براى مردم بود، نه براى «ارزش مبادله» 
ــى امروز، كه دارد نه تنها در تهران، بلكه در تمام شهرهاى ايران، نه تنها  يا تراكم فروش
بافت تاريخى، بلكه تمام فضاهاى هويت بخش را قربانى رانت  جويى بورژوازى مستغلات 

دولتى، خصوصى مى  كند. 
 به اعتقاد شما خراب كردن يك بنا گسيختگى نيست؟ يكسرى از تهران پژوهان  �

معتقدند رضاخان مى توانست ساختمان هاى جديد را در فضاهاى خالى اى كه وجود 
داشت بسازد. 

ــتم، اما اين القاى فضاست. ارگ حكومتى، كاخ گلستان،   البته من تهران پژوه نيس
مجلس و بازار در مركز شهر تهران بود و اگر مركز تجارى و ادارى و سياسى شهر را به 
جاى ديگرى منتقل مى كرد القاى مصنوعى فضا مى شد كه شهر را بى  هويت   و ناكارآمد 

مى  ساخت. 
 به نظر شما ستيز رضاخان با بناهاى قاجاريه به خاطر تنفر با قاجاريه بود؟  �

خير، با اين قاطعيت نمى  توان گفت. چون اگر اين طور بود هيچگاه در كاخ گلستان 
ــذارى را در ايران هدايت مى كردند  ــى نمى كرد. گروه مرجعى كه در نهايت قانونگ زندگ
ــتند و  ــن هدايت را بر عهده داش ــا ابتداى دهه50 اي ــب بودند كه ت ــراف اصلاح طل اش

«محمد رضا شاه» هم وقتى مى خواست اصلاحات ارضى را انجام دهد از «امينى» استفاده 
كرد چون دانش اين كار را داشت. «دكتر مصدق» ابتدا مصدق السلطنه بود. اين ها اشراف 

اصلاح طلب بودند و در واقع سرمايه اجتماعى ايران را حمل مى كردند. 
 شما اعتقاد داريد كه گسيختگى ايجاد نشد؟  �

ــيختگى غالب نبود. به مرحله اول قانونگذارى كه نگاه كنيد از آنجايى كه  بله، گس
ــعه حداقلى آن هم مى شد. توسعه  نهادهاى اجتماعى ايران را حمل مى كرد باعث توس
ــروطه چون از  يعنى از نهان بيرون آوردن. در واقع تاريخ و جغرافياى بعد از انقلاب مش
دل يك گروه مرجع بيرون مى آيد كه با تاريخ و جامعه ايرانى آميخته است، مى تواند يك 
سيستم قانونگذارى را زير چارچوب ديكتاتورى بسازد كه مانع از گسست ايران شود. به 
همين ترتيب آنچه در تهران آن زمان مشاهده مى شود در واقع آغاز يك جغرافياى مدرن 
است كه هنوز هويت دارد. مانند فضاى مجلس و ميدان بهارستان كه مركزيت گفتمان 

ملى بود و از دوران قاجار به يادگار مانده بود. 
 نوسـتالژى وقتى به وجـود مى آيد كه يادمان از بين بـرود و ملت قديم را پاس  �

مى دارد و جديد و نو را شر مى داند و حتى يك تقابل با مدرنيته شكل مى گيرد. حتى 
در سروده هاى شاعران هم يك نوع آه و ناله نسبت به گذشته و از بين رفتن آن است. 
ــى از واقعيت است، اما همه آن نيست. وقتى ديكتاتورى وجود دارد به هر  اين بخش
صورت قانون به وسيله دولت جعل مى شود. جعل در فارسى دو معنا دارد. يكى ساختن 
و ديگرى به معناى تقلب است. ببينيد، قانون را ابتدا روشنفكران مشروطه مى  ساختند، 
ــى به وجود نيايد جعل قانون از معناى ساختن، به سمت  ــاه. اما اگر دموكراس نه رضا ش
معناى تقلب مى رود. اين فرايند در ايران كاملا ملموس است. وقتى انقلاب مشروطه شد 
كل افرادى كه مى توانستند به صورت قانونى فكر كنند يا قرارداد اجتماعى ببندند تعداد 
ــنفكران مشروطه قوانين را نوشتند يا ساختند. در واقع در دوران  محدودى بودند. روش
مشروطه، روشنفكر ارگانيك ايران در اساس همان اشراف اصلاح طلب بودند. هم علما، هم 
كمونيست ها و هم بورژوا ها از اشراف اصلاح طلب بودند. پس هنوز روشنفكران گسيخته 
از هم نيستند و در واقع با جامعه ارگانيك هستند، يا قانون هنوز نوعى قرارداد اجتماعى 
ــى نبود، گفتمان و پيوند بين جامعه و روشنفكران  ــت. اما به تدريج چون دموكراس اس
كمتر مى  شد. از سوى ديگر طبقات هم در ايران شكل مى گرفتند، اما امكان حضور در 
ــتند. پس هم قانون  از جامعه جدا مى شد و هم انسجام درونى را از  قانون  گذارى را نداش
دست مى داد و به جعل به منزله تقلب تبديل مى شد. در دهه50 كه نخوت شاهانه بالا 
گرفت گسيختگى ها در قانونگذارى خودشان را نشان دادند. در واقع دولت هرچه بيشتر 

ارتباطش را با جامعه پيچيده و منقسم به طبقات از دست مى دهد و مستقل مى شود. 
ــا اين همه نوعى عقلانيت ابزارى بر آن حاكم بود، هرچند عقلانيت ارتباطى را از   ب

دست داده بود. سيستم قانونى ما در بعد از انقلاب نيز انسجام درونى ندارد و هنوز نتوانسته 
ــت بياورد. نوستالژى در واقع همان از دست رفتن عقلانيت  عقلانيت ارتباطى را به دس
ارتباطى، يا ارتباط دموكراتيك جامعه با آن چيزى است كه ساخته مى  شود. وقتى كسي 

حال را از آن خود نداند، به گذشته غبطه مى  خورد. 
 تحليل رايجى وجود دارد كه معتقد است نظام ارباب و رعيتى وقتى به هم خورد  �

موج مهاجرت دهه 40 و 50 تهران را به وجود آورد. 
مساله اين است كه هر تحولى آسيب هاى خاص خود را دارد. رابطه بين ازدياد توليد 
ــاورزى و شاغلان در بخش كشاورزى در جهان رابطه معكوسى است. هر  در بخش كش
اتفاقى در ايران مى افتاد روستاييان به سمت شهرها مهاجرت مى كردند. اما مى بينيم توليد 

كشاورزى همواره زياد شده است. 
 اما ما بعدها به واردكننده گندم تبديل شديم.  �

اين مساله به دليل ازدياد جمعيت و در واقع ناقص بودن اصلاحات ارضى بود. مساله 
ــت كه آيا اگر ارباب ها روى كار باقى مى ماندند آيا وضعيت بهتر بود؟ به هر حال  اين اس
محمدرضا شاه كارى را انجام داد كه در واقع مصدق و يك مقدار هم «حزب توده» شروع 
كرده بودند. شاه بايد ادامه وظايف انقلاب مغلوب مشروطه و وظايف نهضت مغلوب ملى 

را انجام مى  داد. 
 امروزه تهران شـهرى است كه تراكم مى فروشد كه سـاخت و ساز ايجاد كند.  �

امروزه سـاختن بنا بر اين منظور اسـت كه يا سـرپناه يا به نوعى پس انداز باشـد. 
مى خواهم بدانم ريشـه اين فروش شـهر تهران از كجاسـت و ديگر اينكه اگر طرح 

«فرمانفرمايان» اجرا مى شد به كجا مى رسيديم. 
برگرديم به دوره رضاشاه. قانون مشروطه اختيارات ايالتى و ولايتى را به شوراهاى 
ايالتى داده بود. رضاشاه متوجه شد كه با اين اوضاع نمى تواند جريان متمركز را ايجاد 
ــت تا  ــهردارى ها را به بدنه دولت منضم كرد. اين وضعيت ادامه داش كند و در واقع ش
دكتر مصدق قانون شهردارى ها را تدوين كرد و در واقع بنيان قوانين شهردارى امروز 
همان قوانين دكتر مصدق است. قوانينى هم در زمان دكتر مصدق بود مانند اينكه تا 
50 كيلومترى «ميدان سپه» كسى نمى تواند مالك زمين باشد در واقع مى خواستند 
ــى جاى بروكراسى را گرفت  جلوى زمين خوارى را بگيرند. بعد در دهه 40 تكنوكراس
يعنى وزارت آبادانى و مسكن تشكيل شد كه سال 1352 به وزارت مسكن و شهرسازى 
تبديل شد در واقع طرح هاى شهرى از زير نظر وزارت كشور به زير نظر وزارت مسكن 

و شهرسازى منتقل شد. وظيفه تهيه طرح هاى جامع شهرى به عهده وزارت مسكن و 
ــازى است و شوراى عالى شهرسازى هم وظيفه تصويب را برعهده دارد كه يك  شهرس
ــبتا تكنوكراتيك وجود دارد. اما در نهايت شهردارى جايى است كه از نظر  فرايند نس
مديريت كاملا تابع حاكميت امر سياسى است. يعنى مديريت شهرى امرى شهرى نبود. 
وقتى جنگ پايان گرفت و موضوع اصلاحات ايران و تعديل اقتصادى در دستور كار قرار 
گرفت جعل هاى سراسيمه قانون آغاز شد. در آن سيستم قانونگذارى قبلى كه از طريق 
پول نفت به وجود آمده بود، شهردارى با پول نفت شهر را اداره مى كرد. در واقع شهر با 
پول و حاكميت دولت اداره مى شد نه با پول و حاكميت مردم. اما بعد از جنگ دولت 
با كمبود درآمد مواجه شده بود و برنامه  ريزى هم از نظر افتاده بود، كه باعث شد هيات 
دولت قانونى تصويب كند كه از آن به بعد كلانشهرها بايد هزينه هاى شان را خودشان 
تامين كنند. اين نهادسازى نيست، اين جعل قانون است. اين كار يك شبه قابل انجام 
نيست بايد فرايند نظارت تشكيل و مشخص شود اين هزينه ها از كجا بايد تامين شود. 
ــى حداقلى بود. در آن زمان شهر تهران ظرفيت هاى  در واقع اين قانون فاقد كارشناس
زيادى داشت. بنابراين از اين ظرفيت شهردارى استفاده كرد و پس از فاتحه خواندن 
براى قانون زمين شهرى، تراكم فروشى شروع شد و اوضاع مالى شهردارى رونق گرفت 
و شروع به آبادانى كرد. مديريت شهرى نمى تواند خارج از قواعد شهرى براى آباد كردن 
شهر كار كند. البته اين فكر كه شهر بايد از درآمد نفتى منفك شود و خودش، خودش 
را اداره كند فكر خوبى است. اما پشت اين فكر بايد برنامه جامعى باشد. طرح جامع شهر 
با تراكم فروشى از همان ابتدا زير سوال رفت. چون محلات معينى بود كه موردپسند 
سرمايه گذاران بود. در طرح جامع «فرمانفرما» در منطقه شميران نبايد بيشتر از چهار 
ــاخت و ساز مى شد چون مى  گفتند ريه تهران است اما در طرح جديد همه  طبقه س
اشتياق داشتند كه در اين منطقه ساختمان سازى و زندگى كنند. البته اين اتفاق منجر 
ــازى به ديوان عدالت ادارى شد كه طرح جامع به  ــكايت وزارت مسكن و شهرس به ش
مثابه قانون به شهردارى ابلاغ مى شود و شهردارى با فروش تراكم در اين محلات قانون 

را زير پا گذاشته است. 
 اما در دوره آقاى «ملك مدنى» تراكم فروشى ممنوع شد.  �

ــتند و ايشان كوتاه آمد و بركنار شد. يعنى  اما اصلاح طلبان تحقيق و تفحص گذاش
بورژوازى مستغلات چنان قوى شده بود كه اگر كسى مى خواست جلوى فروش تهران را 
بگيرد سرنگونش مى كردند. به نظر من واكنش به همين مسايل، يكى از دلايل پوپوليسم 

رايج شد. 
 در حال حاضر روند فروش تراكم چگونه است؟  �

به دلايل ركود مسكن كمتر شده و در جاهايى از نظر فضا به اشباع رسيده است. 
 گفته مى شود در حال حاضر 650هزار واحد خالى در تهران موجود است.  �

ــون و 300هزارنفر.  ــكن براى يك ميلي ــت يعنى مس 300هزار واحد كه قطعى اس
سيستم اقتصادى ايران در دهه70 در خدمت بورژوازى مستغلات بود. در واقع در برنامه 
سوم توسعه ساختمان هاى بيشتر از سه طبقه انبوه سازى تلقى مى شد و به همين دليل 
ــتند از وام هاى ارزان استفاده كنند. در حال حاضر هم مسكن مهر واژه اى بود  مى توانس
كه در طرح جامع براى مناطقى خاص در نظر گرفته شده بود كه جمعيت هر شهر بايد 
با سيستم هاى حمل و نقل به هم متصل باشد. تهران از زمانى كه توسط آقامحمدخان 
پايتخت شد يك شهر بين المللى شد. اما الان حتى طاقت بين المللى را هم ندارد چون 
براى خيلى از برنامه ها مانند كنفرانس بين المللى بايد تهران تعطيل شود. اما چندين سال 
است كه عهده دار وظايف بين المللى هم نيست چه برسد به وظايف جهانى كه پيوسته 

در جريان است. 
 از نظر شما راهكار جايگزين براى درآمد تهران چيست؟  �

شهرى مانند تهران بايد وارد مقوله دوران نوين شود يعنى اقتصاد دانش پايه به درد 
ــه دانشگاه برتر خاورميانه در تهران است. پهنه هاى صنعتى  تهران مى  خورد. حداقل س
ــت. در واقع در شهر تهران دانش مى تواند به فن و  تهران بزرگ ترين ها در خاورميانه اس
توليد تبديل شود. بخشى از ماليات  ها نيز، بخصوص ماليات بر مستغلات، بايد به شهردارى 

داده شود. 
 يكى از مواردى كه شهردارى دنبال مى كند اين است كه عوارضى كه شهروندان  �

پرداخت مى كنند خرج شهر شود نه دولت. 
ــهرى نوآور نباشد و كالايى براى عرضه نداشته باشد باقى نمى ماند. اين كالا  اگر ش
در تهران توليد نمى شود. كالاى توليد تهران تنها به شهرستان ها ارسال مى شود. برآورد 
ــران به خارج 1/5  ــت در حالى كه صادرات ته ــالانه تهران 20ميليارددلار اس ارزبرى س
ــتر نيست. اين مشكل ذاتى شهر تهران نيست بلكه مشكل دولتى  تا 2ميليارددلار بيش
ــاخت مسكن  ــمت دانش پايگى نمى برد و مى خواهد در راه س ــت كه اقتصاد را به س اس

ويژه صرف كند. 
 در واقع بايد صنايع را ارتقا دهيم كه از اين طريق بتوانيم تهران را اداره كنيم.  �

بله، از اين طريق درآمد ايجاد مى شود و مردم مى توانند ماليات پرداخت كنند. شهر 
تهران مانند ساختمان چندطبقه است كه شارژ بالايى دارد. كسى مى تواند اين مبلغ را 
پرداخت كند كه درآمد بالا داشته باشد. وقتى مردم تهران درآمد ريالى، ولى هزينه هاى 
ــهر را اداره كند. ماليات مستغلات متعلق به  ــته باشند شهردار نمى تواند ش دلارى داش
شهردارى است اما دولت اين مبلغ را دريافت مى كند. ما نمى توانيم به مردم براى پرداخت 
عوارض فشار بياوريم چون درآمد تا حدى نيست كه بتوانند اين عوارض را پرداخت كنند. 

 در پايان بحث گسيختگى را جمع بندى مي كنيد؟  �
ــهر تهران گسيخته است چون تاريخ ما گسيخته است. اما  در حال حاضر فضاى ش
ــت، براى همين هر از گاهى راه حل هايى  ــيار هوشمندتر از مديريت خود اس جامعه بس
پيش روى دولت مى گذارد كه بايد بدان گوش بسپرد. شهر تهران اولين شهرى است كه 
پايتخت قانونى شده است. يعنى مجلس آن را تصويب كرده. شهر تهران اولين جايى است 
كه نهضت ملى نفت را حتى تا سطح جهانى برپا كرده. در واقع تهران پايتخت آزادى و 
استقلال است و آن را با انقلاب و جنبش  هايش به اثبات رسانده است. شهروندان تهرانى 
آينه تمام نما و پيش روى ايران  اند، آنها نسبت به شهرى كه با خرد وكارشان مى  سازند حق 
دارند؛ پس بايد تكليف فضاهايش را خودشان تعيين   كنند، نه دولت و نه اندكى بساز و 
بفروش. گسيختگى يعنى همين! مراكز بين  المللى  اش را به دوبى و مسابقات «جام تختى» 
را به «تاشكند» و آسيايى  اش را به قطر سپرده  اند و تنش را به بورژوازى مستغلات. شهر 
تهران هويتش را با كار و هوشمندى شهروندانش به دست  آورده است كه از تمام اقوام و 
جغرافياى ايران  اند و تاريخ و فرهنگى ريشه  دار و انقلابى آنها را به هم پيوند داده است. اما 
اين پويايى و هويت را قدرت دولت و حرص بورژوازى مستغلات از آنها گرفته، فضا و تاريخ 

شهر را گسيخته و در دود و مه گرفتارشان كرده است. 

گفت وگو با «كمال اطهارى» درباره ويژگى هاى پايتختگفت وگو با «كمال اطهارى» درباره ويژگى هاى پايتخت

تهرانتهران؛؛ شهر گسيخته ها  شهر گسيخته ها 
مجدالدين رحيمى
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تهران از زمانى كه توسط آقامحمدخان پايتخت شد يك شهر 
بين المللى شد. اما الان حتى طاقت بين المللى را هم ندارد 
چون براى خيلى از برنامه ها مانند كنفرانس بين المللى بايد 

تهران تعطيل شود. اما چندين سال است كه عهده دار وظايف 
بين المللى هم نيست چه برسد به وظايف جهانى كه پيوسته در 

جريان است. نه تنها بى هويت شده ايم بلكه ناپويا شده ايم

 مهدى افشارنيك


